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  جاده
  

ي را مي شنود بداشت ها و جنگلهاي شمال مي گذرد وقتي صداي پرنده هاي شاكسي كه از ميان د
اردكهاي  ههايي را مي بيند كه كه بي خيال به دنبال دست وقتي كره اسب ،درختها بازي مي كنند نكه در ميا

ه در ند كمي تواند به داستاني فكر ك ،و وقتي از ميان شاليزارهاي خيال انگيز سبز مي گذرد دسفيد مي دون
  .ي كه هيچ وقت فراموش نخواهد شدداستان: اينجا اتفاق افتاده است

و سكون اتفاق  آرامشن همه شور و هياهو در جايي به اين با آ چطور مي شود باور كرد داستاني
و همراه با  ي نداردبابراي رسيدن به زمين شت ،در جايي كه حتي وقتي برگي از درخت مي افتد ؛افتاده باشد
قلعه اي كه از همين جادة ولي داستان قلعة شيخ طبرسي حقيقت دارد، . رنده ها دشت را سير مي كندنسيم و پ

  .رسيده است آنجاو ملا حسين هم از همين جاده به  يابندخيال انگيز بدان راه مي 
 وعدة بيشتري به دور ا ،كه مي گذشت زيرا هر روز. رج شوداملا حسين بهتر مي ديد كه از مشهد خ

جمع مي شدند و اين موجب ناراحتي و حسادت علمائي شده بود كه در مشهد بودند و گمان مي كردند كه 
ولي ملا حسين در خيال ديگري بود و براي . را از دستشان بگيرد آنهاملا حسين مي خواهد مقام و شهرت 

چرا مردم نبايد اين را . ردبه زنداني قلعة چهريق فكر مي كاو فقط . اين چيزها كوچكترين ارزشي قائل نبود
در دورترين  ،مي فهميدند؟ چرا نبايد مي دانستند كسي كه جز خوبي و دوستي براي بشر چيزي نمي خواهد

باز هم همديگر را . مانندب؟ او را زنداني كرده اند تا مردم همچنان بدبخت و پريشان ها زنداني است قلعه
 آنچهاو فقط مي پرسيد مگر  .حسين فقط اين را مي گفت ملا. دشمن بدانند و از هم نفرت داشته باشند

ن است ز آمگر ج؟ استن است كه حضرت محمد براي مردم مي خوه چهريق مي خواهد غير از آزنداني قلع
حرفي  آن جان خود را در صحراي كربلا فدا كرد؟ مگر حرف او جز ،كه حضرت امام حسين به خاطر همين

كه همين ها حضرت  آورد؟ ولي ملا حسين به ياد مي هاي شهر ندا مي كندذن از گلدسته ؤاست كه هر روز م
ه به جنگ امام كمگر كسي . صليب زده بودند و همين ها حضرت محمد را ديوانه خوانده بودند مسيح را بر

 وستان او بايد ازو درستادة خدا در چهريق زنداني بود مين علماي نادان نبود؟ حالا هم فهحسين رفته بود از 
  .شهر مي رفتند

او و دوستانش . حضرت اعلي به او وعده داده بود. بل مي دانستقملا حسين همة اينها را از 
  . يش را داشتآرزوجانبازي ها در پيش داشتند و حالا ملا حسين با خوشحالي به دنبال چيزي مي رفت كه 
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 .بر گشت نيست ،ر اين راهگفت كه د آنهابه  ،استند با او همراه شوندوقتي دوستان و پيروانش خو ،براي همين
رود كه  و اين كافي بود كه همه بدانند كه او به راهي مي. فته بود مي خواهم به كربلا بروملا حسين گ

  .دوستانش او را رها نكردند ،اين حرفها هاما با هم ؛حضرت امام حسين رفته است
مبارك ايشان را  هكه شخصي از طرف حضرت اعلي وارد شد و عمام ملا حسين هنوز در مشهد بود

ايشان را بر سر  عمامهحضرت اعلي فرمودند كه « :و گفت آوردكه براي ملا حسين فرستاده بودند به همراه 
وس به طرف مازندران قد جنابو پيشاپيش خود برافراشته براي همراهي  مقابلبگذاريد و پرچم سياه را در 

از مشهد خارج شدند  اصحابملا حسين به همراهي دويست و دو نفر از  جناببه اين ترتيب . »حركت كنيد
خبر ظهور جديد را به مردم مي دادند  ،به هر جا كه مي رسيدند ،در بين راه. راه مازندران را در پيش گرفتندو 

رچم پ اين همان. اه مي افتادنددنبال پرچم سياه ر اي از مردم به ايشان مي پيوستند و به و در هر نقطه اي عده
شنيده بودند وقتي امام غايب ظاهر شود  آنهازيرا همة . ه ساليان دراز انتظارش را داشتندسياهي بود ك

  .كرد پرچمهاي  سياه از خراسان حركت خواهند
زيرا اگرچه محمد شاه . خبر مرگ محمد شاه را شنيدند و اين شروع وقايع ديگري بود ،در ميان راه

از ملاقات با حضرت اعلي خودداري كرد و ايشان را به ماكو و چهريق  ،اسيغثر بدگويي حاجي ميرزا آدر ا
ها احترام  مي نمي شناخت و نسبت به آ ،ه بودندآوردايمان  يو اكثر كساني را كه به حضرت اعلولي ا ؛فرستاد

ور ديگري مي شد و هر ولي حالا وضعيت ط ؛چندان موافقتي نداشت ،گذاشت و با دشمنان آن حضرت هم
  .كس هرچه مي خواست مي كرد

سختي هاي زيادي « :گفت آنهاملا حسين در ميان راه بار ديگر دوستانش را دور هم جمع كرد و به 
را  آنهاهر كس از شما كه طاقت تحمل . كه تحملش براي همه كس ممكن نيست سختي هايي. در پيش داريم

من و عدة زيادي از . خود بازگردد و با ما مسافرت نكندجا به منزل در خود نمي بيند، بهتر است از همين 
هر كس از شما كه مي خواهد مي تواند از همين جا راه خود را در پيش . شما در راه خداوند فدا خواهيم شد

 در اثر اين صحبت .»زيرا در آينده ديگر براي هيچ كس راه فراري باقي نخواهد ماند .ترك كند بگيرد و ما را
جدا شدند و به اين ترتيب همة  آنهااز  ،ها بعضي از همراهان كه تحمل اين سختي ها را در خود نمي ديدند

حضرت اعلي، ،جز فداكاري و جانبازي در راه محبوبشان  ،كساني كه به دنبال پرچم سياه در حركت بودند
ت در قلب هاي سنگ مردم اثر مي دانستند كه فقط از اين راه خواهند توانس آنها. ي ديگري نداشتندآرزو
  .نبودند پيام خداوند را بشنوند رمردمي كه حاض ؛كنند

پير مردي كه يك عمر با . وداسي غم انگيز نبغمرگ محمد شاه براي هيچ كس بيشتر از حاجي ميرزا آ
بود و  تنها مانده  ،حالا با مرگ محمد شاه. ودي كشانده بودباايران را به سوي ن ،، بي لياقتي و ظلمخشونت



48 

 

را به مقام و شهرت رسانده بود، از او بيزار و متنفر  آنهاحتي كساني كه خودش  .ديگر هيچ كس را نداشت
او كه آن همه بر ضد  .دش خوب مي دانست كه ديگر جايي براي او وجود نداردوبراي همين خ. بودند

شاه را شنيد با دست مرگ محمد كوشيد تا قدرت و شهرتش را محفوظ بدارد، همينكه خبر  بابحضرت 
  .منامي جان سپردگخالي پا به فرار گذاشت و مدت ها در بدر بود تا اينكه در گوشة تيره روزي، بدبختي و 
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